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چکیده
که با مســـئله دعا و نیایـــش ارتباط مســـتقیم دارد. بداء به  بـــداء از مباحـــث مهم الاهیاتی اســـت 
معنـــای تغییر اراده و حکم الاهی، مورد اتفاق و پذیرش امامیه و رد اهل تســـنن اســـت. فخر رازی در 
آثار خویش، بداء را انکار می‌کند. رد بداء مســـتلزم انکار نقش‌آفرینی دعا در سرنوشـــت انســـان است. 
که بیشـــتر متوجه بعد عبادی آن اســـت مؤید این اعتقاد اوســـت. نگاه فخر به  دیدگاه فخر درباره دعا 
دعا به‌مثابه امری عبادی است تا عاملی مؤثر برای تغییر سرنوشت انسان. مهم‌ترین ادله فخر در رد 
بدا، به نحوه نگرش ایشـــان به دو مســـئله الاهیاتی علم و اراده الاهی مرتبط است. در این پژوهش با 
گرفته  نقد و بررسی دیدگاه فخر در مسئله بداء و دعا، ارتباط میان بداء با مسئله دعا مورد تحلیل قرار 
است. لذا هدف اصلی پژوهش تبیین و بررسی نظر فخر درباره بداء و دعا است. از این‌رو سؤال اصلی 
که آیا رأی غالب ایشان درباره بداء با حقیقت دعا سازگار است یا خیر؟ نتیجه این  پژوهش این است 
کامل وجود دارد و تصور ناسازگاری ناشی از  که بین نظریه بداء و دعا سازگاری  بررسی نشان می دهد 
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1. مقدمه
کـــه عوامل مختلفـــی دارد. یکی از  بـــداء بـــه معنـــای تغییر حکم و برنامه الاهی برای انســـان اســـت 
اصلی‌ترین عوامل مؤثر در پیدایش بداء، دعا اســـت. انســـان‌ها با دعا‌کردن و طرح خواســـته‌های خود 
به پیشـــگاه الاهی، تغییر در سرنوشـــت و یا تحقق خواســـته‌های خود را می‌جویند. اساساً پذیرش دعا 
که با رد بداء، نقش‌آفرینی دعا، محو و با رد دعا،  و بداء به‌نوعی در توافق با همدیگر اســـت. بدین معنا 
بـــداء نیـــز باطل می‌گـــردد. این بحث از جمله اعتقادات ضروری امامیه اســـت و در منابع روایی شـــیعه 
گرفته اســـت و اعتقاد به آن در زمره طاعات و عبادات محســـوب شـــده اســـت  کید قرار  مـــورد تأیید و تأ
)مجلسی، 1384ش: ج4، ص107(. در مقابل، اهل سنت بداء را اعتقادی باطل می‌شمارند و پذیرش 
آن را مستلزم پیدایش جهل و رأی جدید در ذات حق دانسته‌اند و بر همین اساس شیعیان را به خاطر 
این مســـئله مورد ســـرزنش قرار می‌دهند. ابوعبدالله محمد بن عمر ملقب بـــه فخرالدین یا فخر رازی، 
کلامی  گرایش‌های بســـیاری به مکتب  که  فیلســـوف، متکلم، فقیه، مفســـر و حکیم ایرانی اســـت. وی 
اشعری دارد، متفکر همه‌جانبه‌نگر قرن 6 و 7 هجری است. از ایشان آثار بسیاری در علوم نقلی و عقلی 
کبیر مشهور به مفاتیح الغیب مهم‌ترین اثر تفسیری ایشان است. الاربعین،  به‌جا مانده اســـت. تفسیر 
المحصل، شـــرح اشـــارات، اســـاس التقدیس، اســـرار التنزل و... از جمله مهم‌ترین آثار ایشان هستند. 
که در نحوه  اینکه فخر رازی در مورد بداء، صاحب چه رأی و دیدگاهی است، مسئله این پژوهش است 
نگرش ایشان به دعا مؤثر خواهد بود. نقش‌آفرینی دعا در تغییر سرنوشت انسان زمانی قابل قبول است 
که بداء امری ممکن باشد. به همین جهت و در راستای تحلیل نظر فخر رازی درباره بداء و دعا طی سه 
بخش، ابتدا مسئله بداء از نظر فخر رازی، سپس دعا و در نهایت ارتباط میان آن دو بررسی خواهد شد. 
که چه ارتباطی میان بداء و دعا از نظر فخر رازی وجود  بر این اســـاس، مسئله اصلی پژوهش آن اســـت 
که ماهیت  کندوکاو پیرامون این پرسش‌ها ضروری است  دارد؟ لذا برای بررسی این مسئله پژوهشی، 
بداء از نظر فخر چیســـت؟ و مبانی الاهیاتی او در این مســـئله چیســـت؟ ماهیت دعا از نظر فخر چگونه 
تبیین می‌گردد؟ و چه ارتباطی میان بداء و دعا از نظر فخر وجود دارد؟ چه نقدهایی بر دیدگاه ایشـــان 
پیرامـــون ارتبـــاط میان بـــداء و دعا وجود دارد؟ لازم به ذکر اســـت، موضوع پژوهش پیـــش رو، از حیث 

کلامی با دعا از جنبه‌های نوآوری پژوهش است. ارتباط این مسئله 

2. چیستی بداء از نظر فخر رازی و اهم مبانی الاهیاتی ایشان در این مسئله
در ایـــن بخـــش ضمن تعریـــف لغوی و اصطلاحی بداء، نظـــر فخر رازی با ذکر ادله ایشـــان و مبانی 

گرفته است. الاهیاتی مرتبط در مورد بداء، مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
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گردیدن،  2-1. معنای لغوی و اصطلاحی بداء: بداء )به فتح باء( در لغت به معنای ظهور، هویدا 
کاری یا امری )راغب اصفهانی، 1416ق: ص113 و جرجانی، 1406ق: ج2،  پدید آمدن رأی دیگری در 
کاری و دســـت زدن بـــه امری اســـت )جوهـــری، 1410ق: ج6، ص2278 و ابن فارس،  ص175(، آغـــاز 

1404ق: ج1، ص212(.
که امری محال اســـت  از نظـــر فخر رازی بداء به معنای تغییر رأی و اراده ســـابق حق‌تعالی اســـت 
کلام امامیه به معنای ظهور بعد از خفا اســـت. این  )فخر رازی، 1986م: ج2، ص113(، درحالی‌که در 
مفهـــوم در مورد خداوند متعال، به جلوه‌گر شـــدن پدیده جدیـــدی از ناحیه او، بر‌خلاف ظاهر و توقع 
که بر اســـاس آن امری بر خلاف آن‌چه ظاهر بوده اســـت بر خداوند آشکار می‌گردد  لت دارد  عموم دلا
گاه است )طباطبایی، 1417:  کرده و خداوند به هر دو حادثه آ که در واقع اولی را محو و دومی را اثبات 

ج11، ص381(.
ح در بین اندیشـــمندان اســـامی مســـئله بداء  2-2. بداء از نظر فخر رازی: یکی از مســـائل مطر
بـــه معنای تغیر در اراده و علم الاهی اســـت. این بحث از جمله معتقدات ضروری امامیه اســـت و در 
گرفته اســـت و اعتقاد به آن در زمـــره طاعات و عبادات  کید قرار  منابـــع روایی شـــیعه مورد تاییـــد و تأ
محســـوب شـــده اســـت )مجلســـی، 1384ش: ج4، ص107(. در مقابل، اهل ســـنت بداء را اعتقادی 
باطل می‌شـــمارند و اعتقاد به آن را مســـتلزم پیدایش جهل و رأی جدید در ذات حق دانســـته‌اند و 
بر همین اســـاس شـــیعیان را به خاطر این مســـئله مورد ســـرزنش قرار می‌دهند. فخر رازی از منکران 
کتاب  سرســـخت مســـئله بداء اســـت و عقیده شـــیعیان را در این مســـئله باطل می‌شـــمارد. وی در 
که نســـخه‌ای برای بیمارش  الاربعین، برای عدم جواز حمل بداء بر خداوند، مثال پزشـــکی را می‌زند 
تجویز می‌کند و پس از مدتی نسخه قبلی خود را رد و نسخه‌ای جدید جایگزین می‌نماید. هم‌چنان 
که این امر از پزشکی حاذق توقع نمی‌رود، تغییر رأی در خداوند نیز محال است )فخر رازی، 1986م: 

ج2، ص113(.
فخر در المحصل نیز تغییر رأی الاهی را جزء محالات برمی‌شـــمارد )همو، 1411ق- ب: ص602(. 
که از یک‌جهت مرتبط با مبانی انسان‌شناســـی و از دیگر جهت  مســـئله بداء از جمله مباحثی اســـت 
مرتبـــط بـــا مبانـــی الاهیاتی اســـت. با پذیـــرش مبنـــای انسان‌شناســـی اختیـــار در انســـان و پذیرش 
نقش‌آفرینـــی او در زندگـــی، بداء قابل پذیرش اســـت و بـــا توجه به اینکه دو صفت علـــم و اراده الاهی 
کثر آثار فخر عامل اصلی رد بداء و عدم پذیرش آن توســـط فخر، تنافی بداء  گردد، در ا چگونه تحلیل 
کرده، علت و  بـــا اختیار و یا جبر انســـان نیســـت و لذا هر جا فخر نظر خود را مبنی بر ابطـــال بداء بیان 
که از نظـــر او مکان تغییر در  ح نموده اســـت؛ چرا  دلیـــل رد بـــداء را تنافـــی آن با علم و اراده الاهی مطر
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علم و اراده الاهی محال است. فخر بداء را مستلزم تغییر در علم و ارده الاهی می‌داند و لذا مهم‌ترین 
که فخر رازی برای رد بداء اقامه می‌کند، ناســـازگاری این مســـئله با علم و اراده الاهی است. از  دلیلی 
نظر فخر رازی، از آن‌جایی‌که علم الاهی نامحدود است، نه جهل در آن راه دارد و نه نقص، تا بر علم 
که تغییر در علم الاهی و بالتبع تغییر در اراده او حاصل شـــود. بر این اســـاس  گردد  الاهی امری اضافه 
تغییـــر علم و اراده الاهی محال و بداء باطل اســـت )همـــو، 1420ق: ج19، ص52؛ همو، 1986م: ج2، 

ص113؛ همو، 1411ق- ب: ص602(.
کثـــر آثارخـــود بداء را موجب تغییر در علـــم و اراده الاهی می‌داند و بـــه همین دلیل آن را  فخـــر در ا

باطل می‌شمارد.
گر فخر برای علم و اراده الاهی  فخر در این مســـئله متأثر از مســـلک اشاعره است و روشن اســـت ا
قائل به‌مراتب می‌شـــد و تغییر در برخی مراتب را طبق اراده الاهی می‌پذیرفت، دچار این ناســـازگاری 
که علم  که با قائل شدن به‌مراتب در علم و اراده الاهی می‌توان چنین استنتاج نمود  نمی‌گردید. چرا 
که در برخی  گرفته اســـت  کـــه از نظر خود فخر در توافق و عین هم هســـتند بدین تعلق  و اراده الاهـــی 

گردد. مراتب تغییر محقق 
2-3. اهـــم مبانی الاهیاتی فخر رازی در مســـئله بداء: پذیرش یا عـــدم پذیرش بداء از نظر فخر 
بـــه نحـــوه تحلیل علم و اراده الاهی وابســـته اســـت. از نظر فخـــر مهم‌ترین دلیل رد بـــداء تنافی آن با 
علم و اراده الاهی اســـت. لذا بررســـی تبیین فخر از علم و اراده الاهی به‌منظور بررســـی اعتبارســـنجی 
مهم‌ترین دلیل ایشـــان در رد بداء، ضروری اســـت. بدین‌منظور در ادامه، تحلیل فخر از علم و اراده 
که در اثر  ک از نظر فخر مفاهیمی ایجابی هســـتند  الاهـــی را مـــورد ارزیابی قرار خواهیم داد. علم و ادرا
که در اثر آن  آن‌ها، افزایش در عالم حاصل می‌شـــود. فخر، علم را صرف نســـبت و اضافـــه‌ای می‌داند 
بین معلوم و عالم، اضافه و نســـبتی حاصل می‌شـــود. لذا با حصول نســـبت و اضافه امری به نام علم 
حاصل می‌شـــود و حصول اضافه مســـبوق به وجود طرفین یعنی عالم و معلوم است )همو، 1407ق: 
کتاب معالم هم نظرات مختلف فلاسفه، معتزله و اشاعره در مورد علم را بیان  ج4، ص167(. فخر در 
می‌کنـــد و ضمـــن بیان دیدگاه خود، نظـــرات آن‌ها را نقد، تحلیل و در نهایت رد می‌نماید. ایشـــان در 
همان‌جا عناصر علم را به عالم، معلوم و نسبت تجزیه می‌کند و حقیقت علم را همان نسبت و اضافه 

میان عالم و معلوم معنا می‌کند )همو، 1431ق: ص327(.
فخـــر در جاهای بســـیاری از آثار خود )همـــو، 1407ق: ج4، ص167؛ همـــو، 1431ق: ص327( بر 
مبنـــای نظریه اضافـــه در باب علم، علم الاهی را مورد تبیین قرار می‌دهـــد. در ادامه اهم نظرات فخر 

گرفته است: درباره علم الاهی مورد بررسی قرار 
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-  علم الاهی زائد بر ذات حق است )همو، 1411ق- الف: ج2، ص424(.
-  که مســـتلزم جهل است. لذا هر چه متعلق علم الاهی  انقلاب در علم الاهی محال اســـت چرا 

باشـــد واجـــب الوقوع اســـت و هرچه متعلق علـــم الاهی نباشـــد ممتنع الوقوع اســـت )همو، 1414ق: 
ص63؛ همو، 1986م: ج1، ص199(.

-  که لازمه تغییـــر در علم الاهی ورود جهل و نقص در علم  تغییر در علم الاهی محال اســـت چرا 
است )همو، 1407ق: ج4، ص114(.

-  خداوند عالم به‌تمامی جزییات است )همو، 1423ق: ج5، ص56(.
-  علم الاهی به مصلحت اشـــیاء، عامـــل مرجح و مخصّص فعل خداوند اســـت )همو، 1406ق: 

ص207(.
-  ج از فهم بشر  کلیات و جزییات است و در عین حال خار که محیط به  علم الاهی علمی است 

است )همو، 1407ق: ج1، ص61(.
-  که بر مبنـــای قبول تعلق علم الاهی به  هرگونـــه تغییر و تبدّل در علم الاهی محال اســـت. چرا 

کامل است )همو، 1407ق: ج3، ص164(. جزییات، علم الاهی علمی 
کیفیت آن در تبیین شـــبهات وارده به مســـئله دعا مؤثر است،  که  یکی دیگر از صفات مهم الاهی 

اراده الاهی است.
کردن« بوده و »مریـــد بودن« خداوند از نظر فخر، بـــه معنای تعقل ذات  اراده بـــه معنـــای »قصد 
الاهی و به دنبال تعقل نظام خیر اســـت )همو، 1411ق- الف: ج2، ص370(. فخر رازی اراده الاهی را 
کلام و علم از صفات ذات خداوند و در توافق با علم می‌داند. از  همانند قدرت، حیات، ســـمع، بصر، 
نظر ایشـــان اراده الاهی عین و به دنبال علم الاهی اســـت )همو، 1986م: ج1، ص343(. از نظر فخر، 
اراده چـــه در انســـان و چـــه در ذات حق، محتاج داعی اســـت و داعی آن علم اســـت )همو، 1428ق: 
که مرید  ص53(. بر این اســـاس از نظر ایشـــان، مرید و غیر مرید از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند 
به صدور فعل، علم داشـــته و فعل او با فاعل ملایمت و سازگاری دارد )همو، 1407ق: ج3، صص19-
که تغییر و تبدّل در علم الاهی راه ندارد تغییر و تبدل در اراده الاهی نیز  20(. بدین‌ترتیـــب همان‌طـــور 
محال اســـت )همو، 1986م: ج2، ص113(. فخر به جهت تبییـــن توافق علم و اراده الاهی با یکدیگر، 
که ابوجهل بدان امر شـــده بـــود، مورد اراده الاهی قرار نگرفته، اما  که ایمانی  این‌چنین مثال می‌زند 

گرفته است )همان: ج1، ص343(. که از آن نهی شده، مورد اراده قرار  کفری 
که ما با مشـــاهده در‌می‌یابیم برخی  فخـــر به جهت اثبـــات اراده الاهی در الاربعین بیـــان می‌کند 
گردد و برعکس.  افعال الاهی متقدم و برخی دیگر، متأخر است و از نظر عقلی جایز بود متقدم، متأخر 
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که ترجیح بلا مرجح محال است.  لذا وقتی این‌چنین محقق شده نیاز به مخصص و مرجح دارد؛ چرا 
مرجـــح بایـــد صفت قدرت یا علم یا صفتی دیگر باشـــد. قدرت نمی‌تواند مرجح باشـــد؛ چون در تمام 
اوقات یکســـان اســـت. سایر صفات هم صلاحیت مرجح بودن را ندارند، پس تنها مرجح، اراده است 
)همـــان: ج3، ص19(. فخـــر رازی اراده حق را علت العلل همه اراده‌ها دانســـته )همان: ج1، ص205( 
و عامـــل تخصیـــص افعال الاهی در زمان خاص، اراده حق اســـت )همـــو، 1411ق- ب: ص391(. فخر 

ترجیح بلا مرجح را محال دانسته و اراده الاهی را مرجح افعال بشری معرفی می‌کند )همان(.

3. چیستی دعا و ضرورت آن از نظر فخر رازی
به جهت تبیین ارتباط میان بداء و دعا از نظر فخر، بررسی نظر ایشان درباره دعا ضروری به نظر 
می‌رســـد. لذا ذیل مفهوم‌شناسی دعا، بررســـی لغوی و اصطلاحی دعا از نظر ایشان مورد تحلیل قرار 

گرفته است.
کلمه‌ای عربی از ریشـــه »دعو« به معنای مایل ســـاختن به‌ســـوی  3-1. معنـــای لغوی دعا: دعا 
کلام اســـت )ابن فارس، 1404ق: ذیل دعو( ابوهلال عســـکری اصل آن را درخواســـت  خـــود بـــا صدا و 
که جمع آن ادعیه اســـت )العســـکری، 1386ش: ص534(. دعا در اصطلاح به  کاری می‌داند  انجام 
گاه به‌صورت جمله  کـــه به‌صورت جمله امر یا نهـــی و  کاری از مدعو اســـت  معنای درخواســـت انجام 
که در دعا مرتبه مخاطب فراتر از داعی و در امر فروتر اســـت و  خبری می‌آید و فرق آن با امر این اســـت 
نقطه مقابل دعا اجابت و در امر اطاعت است. در مفردات راغب دعا را ملازم با سؤال و درخواست و 

که همراه با تعظیم مدعو است )راغب اصفهانی، بی‌تا: ص22(. استغاثه دانسته است 
کثر مباحث فخر درباره دعا در تفســـیر ایشـــان  3-2. معنـــای اصطلاحـــی دعا از نظر فخر رازی: ا
که  ح شـــده اســـت. وی ذیل تفسیر آیه 186 ســـوره بقره »دعاء« را مصدر در جایگاه اسم می‌داند  مطر
گرفته شـــده است. ایشان در همان‌جا حقیقت دعا را استدعای  از قول »دعوت الشـــیء ادعوه دعاء« 
عنایت و طلب یاری از حضرت حق می‌داند )فخر رازی، 1423ق: ج5، ص265(. لازم به ذکر اســـت، 
که حاجت و طلب انســـان در آن لحاظ  کردن، صرفاً امری عبادی اســـت  تلقی غالب فخر رازی از دعا 
که فلســـفه‌اش اظهار عبودیت، انکسار،  نمی‌گردد. لذا دعای مورد نظر فخر، دعایی فراحاجتی اســـت 
گردد. بدین‌ترتیب، از نظر فخر رازی  ذلت و مســـکنت انســـان داعی است تا افاده قرب برای او حاصل 
دعـــا امـــری فراتر از طلب خواســـته و حاجت، دیده می‌شـــود و خود، نوعی عبادت و تکلیف به‌شـــمار 
گر خواسته و حاجتی در آن طلبیده نشود جزء مقامات عبودیت محسوب می‌گردد.  که حتی ا می‌رود 
کثر اشکالات مخالفان دعا مرتفع می‌گردد. به  با این رویکرد فراحاجتی در اندیشه فخر به مسئله دعا، ا
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که دعا از مهم‌ترین  همین جهت فخر اولین تبیین دعا در نگرش خردمندان را چنین توصیف می‌نماید 
مقامات عبودیت محسوب می‌گردد )همان(. توجه به این نگرش فراحاجتی و عبودی در مسئله دعا، 
در تبیین ابعاد دعا از نظر فخر حائز اهمیت است. لازم به ذکر است این تعریف از دعا در شان متکلمانه 

که صرفاً جنبه عبودی دعا و فراحاجتی دعا در آن مدنظر است. فخر رازی مطرح می‌گردد 
گاه انکار اصل دعا به فخر نسبت  3-3. ضرورت پذیرش دعا از نظر فخر رازی: با توجه به اینکه 
داده می‌شـــود، به نظر می‌رسد اصل پذیرش مســـئله دعا و ضرورت آن در نظام فکری فخر باید مورد 
که آیا اساســـاً مســـئله دعا مورد پذیرش ایشـــان هســـت یا خیر؟ بر اســـاس شواهد و  گیرد  ارزیابی قرار 
که مســـئله دعا از نظر ایشـــان امری ضروری اســـت. ایشان در  مدارک، با تأمل در آثار فخر درمی‌یابیم 
کبیـــر با مخالفان دعا احتجـــاج می‌نماید و ضمن رد ادله مخالفان، ادلـــه خود را اعم از نقلی و  تفســـیر 
که به دو بخش عقلی و نقلی تقســـیم می‌شـــود، مورد بررسی  عقلی بیان می‌نماید. در ادامه این ادله 

گرفته است. قرار 
که دعا را امـــری بی‌فایده تلقـــی می‌کنند را  کســـانی  کبیر،  3-3-1. ادلـــه عقلـــی: فخر در تفســـیر 
متصـــف به جاهلان و قائلین به دعـــا را جمهور خردمندان معرفی می‌نمایـــد. وی احتجاج جاهلان، 
مبنـــی بر بی‌فایده بـــودن دعا را مورد تحلیل و نقـــد قرار می‌دهد و اصلی‌ترین دلایـــل مخالفان دعا را 

این‌چنین برمی‌شمارد:
گر نزد خداوند معلوم الوقوع باشد، پس واجب الوقوع است و نیازی به دعا  دلیل اول: مطلوب دعا ا

کردن نیست. گر معلوم الوقوع نباشد لذا ممتنع الوقوع است و باز هم نیازی به دعا  کردن نیست و ا
گردد و الا  دلیـــل دوم: حـــدوث حوادث در این عالم ناچار باید به مؤثـــر قدیم واجب لذاته منتهی 
دور یا تسلســـل لازم می‌آید و یا اینکه وقوع حوادث بدون مؤثر حقیقی باشد و همه مفروضات محال 
که وجـــوب انتهای حوادث به مؤثری قدیم ثابت شـــده اســـت. پس هر آن‌چـــه این مؤثر  اســـت. چـــرا 
قدیم وجود آن را به اقتضای وجود ازلی خود مقتضی بشـــمارد واجب الوقوع اســـت و هر آن‌چه وجود 
آن را مؤثـــر قدیـــم به اقتضای وجودش اقتضا نکند ممتنع الوقوع خواهد بود فلذا فایده و اثری بر دعا 

مترتب نیست.
دلیل ســـوم: به شـــواهد عقل و احادیـــث صحیح، برتریـــن و والاترین مقامات صدیقـــان، رضا به 
کردن اشـــتغال به التماس و ترجیح  که دعا  کردن با آن منافات دارد؛ چرا  که دعا  قضای الاهی اســـت 

مراد نفس بر مراد خداوند است نه رضا به تقدیرات الاهی.
کریم و رحیم،  کار از ســـوی بنده در حق مولای  دلیل چهارم: دعا، مشـــابه امر و نهی اســـت و این 

بی‌ادبی و جسارت محسوب می‌شود.
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دلیل پنجم: همه امور مورد دعا در ازل به اقتضای قضا و قدر الاهی بوده است و دعا بر مقدرات 
سابق، نه می‌افزاید و نه از آن‌ها می‌کاهد.

کردن است؟ دلیل ششم: اینکه خداوند، دانای نهان‌هاست. پس چه نیازی به انگیزه دعا 
که از مصالح بندگان است، جواد مطلق آن را عنایت  گر از اموری باشد  دلیل هفتم: مطلوب دعا ا

کردن و طلب آن روا نیست. که از مصالح بندگان نیست، دعا  گر از اموری است  می‌کند و ا
ح نمودن ادله مخالفان دعا، به‌اجمال دلایل مخالفان دعا را مورد نقد و بررسی  فخر پس از مطر
کیفیت علم خدا و قضا و قدر از عقول بشـــری  قرار می‌دهد. ایشـــان در پاســـخ به اشـــکال اول می‌گوید 
که انسان میان خوف‌ورجا معلق باشد تا به مقام عبودیت  پنهان است و حکمت الاهی اقتضا می‌کند 
که می‌فرمایند:  کرم؟صل؟  گفته رســـول ا گردد. فخر در ادامه پاســـخ به این اشـــکال، به تأمل در  نائل 
که حضرت؟صل؟ در این فرمایش بندگان را میان  ـــرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ« دعوت می‌نماید   مُیسَّ

ّ
»اعْمَلُوا فَكُلٌ

که لازمه تعبد اســـت ملزم  دو امر معلق می‌کند. انســـان را از قدر مفروغ منه هشـــدار داده و به عملی 
نمـــوده اســـت. فایده عمل همان امـــر مقدر مفروغ منه اســـت. بنده در ایام حیاتش میســـر به انجام 
کردن را  که قدر سابق بر وجود او مقدر ساخته است. لذا به نظر می‌رسد فخر، دعا  دادن عملی است 

وظیفه انسان به حکم عبودیت و بندگی تلقی می‌نماید.
کلید طلایـــی در فهم دعا اســـت، بیان می‌دارد  کـــه به‌منزله  فخـــر در نقـــد دلیـــل دوم رأی خود را 
کردن اظهـــار عبودیت، ذلت، انکســـار و  و می‌گویـــد مقصـــود از دعـــا، اعلام نیســـت، بلکه فلســـفه دعا 
گر مقصود از دعا، اظهار ذلت  رجوع الی الله اســـت. در ادامه و در نقد دلیل ســـوم مخالفان می‌گوید ا
و مســـکنت باشـــد و پس از آن رضا به قضا و قدر الاهی بیاید، این حالت از عظیم‌ترین مقامات برای 
که مســـئله عبودیت در دعا لحاظ نگردد. ایشان توجه به  انســـان است. لذا اشـــکال وقتی وارد است 
کلیدی برای نقد و پاسخ به بقیه اشکالات می‌داند.  کردن است،  که فلسفه اصلی دعا  این مسئله را 
کرده و ضمن تبیین دعا در اندیشـــه آنان، در  فخـــر در ادامـــه قائلین بـــه دعا را خطاب به خردمنـــدان 
گذاشته و آن‌چه از فحوای عبارات فخر برمی‌آید تمایل او به این نظر است. مقام داوری صحه بر آن 

کریم، از سؤال و جواب یاد  که در مواضع متعددی از قرآن  3-3-2. ادله نقلی: فخر بیان می‌کند 
که می‌فرماید:  که برخی اصولی و برخی فرعی هســـتند. اصولی همانند آیه 85 سوره اسرا  شـــده است 
لُونَكَ مَاذَا ینفِقُونَ« و... جواب این 

َ
وحِ ...« و فرعی مانند آیه 215 سوره بقره: »یسْأ لُونَكَ عَنِ الرُّ

َ
»وَیسْأ

که  سؤال‌ها به سه نوع بیان شده است. در غالب آن‌ها می‌گوید »قل« و در یک مورد می‌گوید »فقل« 
که قل و فقل در پاسخ نیامده  فاء تعقیب در آن آمده اســـت. صورت ســـوم آیه 186 ســـوره بقره اســـت 
لت بر تعظیم حال دعا دارد. اول از  که دلا ی قَرِیبٌ...«  ی فَإِنِّ لَكَ عِبَادِی عَنِّ

َ
إِذَا سَأ است و می‌فرماید: »وَ
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گویی خداوند می‌گوید: بنده من، تو در غیر وقت دعا نیازمند واسطه هستی اما در مقام  که  آن جهت 
لت بر  ی« دلا لَكَ عِبَادِی عَنِّ

َ
إِذَا سَأ دعا میان من و تو واســـطه‌ای نیســـت. دوم آن‌که وقتی می‌گوید: »وَ

لت می‌کند بر این‌که پروردگار بنده  ی قَرِیبٌ« دلا که بنده از آن اوست و این‌که می‌گوید »فَإِنِّ این می‌کند 
که در آن رازی  گفت »انا منه قریب«  که نگفت »فالعبد منی قریب« بلکه  خود اســـت. ســـوم این است 
که هست، در مرکز عدم و حضیض  که بنده ممکن الوجود اســـت؛ پس از آن حیث  گران‌بهاســـت. چرا 
فنا اســـت. لذا او ممکن نیســـت به خدا نزدیک شـــود؛ اما خدای قادر از حیث فضل و رحمت خود به 
که نزدیک شـــود. لذا قرب حق در آیه است تا قرب بنده به ‌حق. چهارم آن‌که تا  بنده‌اش، قادر اســـت 
که از  کننده خاطرش به غیر خدا مشـــغول بماند در حقیقت به‌سوی او دعا نمی‌کند ولی تا زمانی  دعا
که در این مقام به دنبال طلبیدن  گشـــت و در معرفت حق مســـتغرق شد محال است  همه‌چیز فانی 
حق و نصیب خود باشـــد. لذا با برطرف شـــدن وســـائط، قرب حاصل می‌گردد. به این ترتیب، فخر با 
که  که دعا افاده قرب بـــه خداوند می‌کند و از این جهت اســـت  توجـــه به آیـــات قرآن ثابت می‌نمایـــد 
افضل عبادات محسوب می‌گردد. هم‌چنین آیه 60 سوره غافر در فضل و برتری دعا می‌فرماید: »وَقَالَ 
که خدای تعالی در بیان فضل دعا، تنها  سْتَجِبْ لَكُمْ«. فخر در تفسیر این آیه می‌گوید 

َ
كُمُ ادْعُونِی أ رَبُّ

گر از او ســـؤال نکنند، مورد خشـــم او واقع می‌گردند؛ لذا  که ا کرد  کتفا ننمود، بلکه بیان  به امر به آن ا
كَانُوا یعْمَلُونَ؛  یطَانُ مَا 

َ
عُوا وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَینَ لَهُمُ الشّ سُنَا تَضَرَّ

ْ
 إِذْ جَاءَهُم بَأ

َ
می‌فرماید: »فَلَوْل

گرفت و  ع و زاری نکردند؟ ولی دل‌هایشـــان را قســـاوت فرا  پس چرا وقتی بلای ما به آن‌ها رســـید تضر
که »الدعا مخ العباده« است و  کردار زشـــت آنان را در نظرشـــان زیبا نمود« )انعام/43(؛ چرا  شـــیطان 

حتی بالاتر »الدعا هو العباده«.
عًا  كُمْ تَضَرُّ که می‌فرماید: »ادْعُوا رَبَّ هم‌چنین لازم به ذکر است استنباط فخر از آیه 55 سوره اعراف 
که با   دُعَاؤُكُمْ«، چنین اســـت 

َ
ی لَوْل  بِكُمْ رَبِّ

ُ
که می‌فرماید: »قُلْ مَا یعْبَأ وَخُفْیةً« و آیه 77 ســـوره فرقان 

توجه به این‌گونه آیات، منکرین مســـئله دعا، منکرین قرآن می‌باشند. به نظر می‌رسد این استنباط 
فخر به جهت صراحت نص، در بیان اهمیت دعا است.

4. ارتباط میان بداء و دعا از نظر فخر رازی
که می‌تواند عوامل مختلفی داشته  بداء به معنای تغییر حکم و برنامه الاهی برای انســـان است 
ح  باشـــد. یکـــی از اصلی‌تریـــن عوامل مؤثـــر در پیدایش بداء، دعا اســـت. انســـان‌ها با دعا‌کـــردن و طر
خواســـته‌های خود به پیشگاه الاهی، تغییر در سرنوشت و یا تحقق خواسته‌های خود را می‌جویند. 
اساساً پذیرش دعای نقش‌آفرین در سرنوشت و بداء، به‌نوعی در توافق با همدیگر است. با رد بداء، 
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نقش‌آفرینی دعا محو و با رد دعا، بداء نیز باطل می‌گردد. فخر رازی به مســـئله دعا معتقد اســـت، اما 
رویکـــرد غالب او به مســـئله دعـــا نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری نیســـت، بلکه نگاه تعبدی به مســـئله دعا 
که فلسفه‌اش اظهار عبودیت، ذلت و  دارد. ایشـــان به‌صراحت دعا را نوعی عبادت محســـوب می‌کند 

انکسار الی الله است )فخر رازی، 1423ق: ج5، ص265(.
گرچه به نظر نگارندگان، پذیرش رویکرد فراحاجتی فخر و داشـــتن نگاه تعبدی به مســـئله  البته ا
دعـــا، منافاتـــی با پذیرش نقش‌آفرینی دعا ندارد و می‌توان در عین تلقی عبادی از دعا، آن را به‌عنوان 
عامل مؤثر در سرنوشـــت انســـان تلقی نمود؛ اما نگاه غالب فخر به دعا در آثار ایشان، به‌عنوان عملی 
عبـــودی و فراحاجتـــی اســـت. فخـــر رازی بـــداء را به‌طور مطلـــق ابطال می‌کنـــد و آن را جـــزء محالات 
که فخر بـــداء را به خاطـــر اعتقاد به عدم  می‌دانـــد. آن‌چـــه در اینجا قابل ملاحظه اســـت، این اســـت 
نقش‌آفرینی انســـان در زندگی انکار نمی‌کند، بلکه بزرگ‌ترین دلیل فخر در رد بداء، تنافی آن با علم و 
که از محالات است  اراده الاهی اســـت. در تفســـیر فخر، بداء موجب تغییر اراده و علم الاهی می‌گردد 

)همو، 1420ق: ج19، ص52، همو، 1986م: ج2، ص113؛ همو، 1411ق- ب: ص602(.
که به تعبیر فخر  گر دعای نقش‌آفرین و تغییردهنده سرنوشـــت انسان را از مصادیق بداء بدانیم  ا
که دعا به‌عنوان  گردد، از نظر ایشان غیر قابل قبول است. در حالی  موجب تغییر در علم و اراده الاهی 

که منجر به بداء و تغییر اراده و علم الاهی نگردد، از نظر ایشان قابل قبول است. امری عبودی 

5. نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی در رابطه بداء و دعا
در ادامـــه بحـــث، در مقام داوری، مباحث ارائه‌شـــده فخـــر در رابطه بداء و دعا مـــورد ارزیابی قرار 

گرفته است.
5-1. نقد و بررســـی دیدگاه فخر در اهم مســـائل الاهیاتی بداء: اولًا باید در نظر داشت نظر فخر 
کلامی  که در فضای تفکر  درباره بدا و انکار آن، متأثر از رأی ایشـــان درباره علم و اراده حق‌تعالی اســـت 
ح شده است و لزوماً اشکالات و ناسازگاری‌هایی  اشعری مآبانه ایشان و نگاه جبرگرایانه به انسان طر
که بر اساس  را به دنبال خواهد داشت. از جمله اینکه با توجه به نحوه تفسیر اراده الاهی از نظر فخر 
کردن توسط  آن عامل تخصیص افعال بشـــری اراده الاهی به‌عنوان مرجح اســـت، خود حقیقت دعا 
داعی و اســـتجابت آن نیز با اختصاص اراده الاهی تحقق می‌یابد. بدین‌ترتیب همه انســـان‌ها موفق 
که علم و اراده الاهی بدان‌ها تعلق یافته است، می‌توانند دعا  کسانی  کردن نمی‌شوند و فقط  به دعا 
کلامی اشعری مسلکانه ایشان  که متأثر از نگرش  کنند. بر این اساس، تحلیل فخر از اراده و علم الاهی 
که عـــدم موافقت با آیات مؤکد و مشـــوق دعا، یکی از آن‌ها  اســـت، ناســـازگاری‌هایی را به دنبال دارد 
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کردن انســـان، مصداق  اســـت. با توجه به شـــأن متکلم‌مآبانه فخر در مســـئله قضا و قدر الاهی، دعا 
حتمی قضای الاهی است و استجابت یا عدم استجابت آن نیز منوط به اقتضائات قضا و قدر الاهی 
کردن داعی هم فعل  اســـت. لازم به ذکر اســـت در صورت پذیرش نگاه جبرگرایانه فخر به انسان، دعا 
که اثبات فواید دعا  انســـان محســـوب نمی‌گردد. به نظر مؤلف این قول، نظر نهایی فخر نیســـت؛ چرا 

توسط فخر و رد دلایل منکران دعا، دال بر همین مدعا است )همو، 1423ق: ج5، ص256(.
درمجمـــوع به نظر می‌رســـد فخر رازی موفق به آن نشـــده اســـت تـــا در عین پذیـــرش علم و اراده 
کنـــار پذیـــرش اراده انســـان و نقـــش مؤثـــر افعال ارادی انســـانی در عالم، تفســـیر  حق‌تعالـــی، آن را در 
نماید. به‌زعم فخر، تعلق اراده الاهی به افعال انســـانی، ســـبب جبری شدن آن می‌گردد، در حالی‌که 
مخلوق بودن انســـان و ارادی بودن افعال او در عین استناد به علت فاعلی، منافاتی برای استناد به 
آخرین جزء علت تامه یعنی اراده و اختیار انســـانی ندارد )طباطبایی، 1417ق: ج1، ص109(. به بیان 
گرفته اســـت و با وجود این، انسان دارای  دیگر، ایجاد و تقدیر الاهی به افعال اختیاری انســـان تعلق 
گردید، تقسیم صفات الاهی به ذاتی و فعلی  اختیار نیز هست )همان: ج2، ص269(. چنان‌که بیان 
که موجب رفع  گرفتـــن برای علم و اراده الاهـــی از جمله راه‌حل‌هایی اســـت  و سلســـله‌مراتب در نظـــر 
بســـیاری از تناقضـــات در آرای فخر می‌گردد. هم‌چنین، چنان‌که مشـــهود اســـت، تمامی تبیین‌های 
گون و  گونا کی از نگرش جبرگرایانه فخر اســـت و آراء  فخـــر درباره اراده الاهی و مرجح دانســـتن آن، حا
بعضاً متشـــتتی از فخر درباره مســـئله جبر و اختیار دیده می‌شود. بر اساس تحلیل غالب فخر از اراده 
که همســـو با تبیین عبودی و فراحاجتی ایشـــان از دعا است، دعا عاملی مؤثر برای تغییر علم و  الاهی 
که بر اساس آن عامل تخصیص  اراده الاهی نیست. لذا با توجه به نحوه تفسیر اراده الاهی از نظر فخر 
کردن توسط داعی و استجابت آن  افعال بشری اراده الاهی به‌عنوان مرجح است، خود حقیقت دعا 
نیز با اختصاص اراده الاهی تحقق می‌یابد و تنها انســـان‌هایی موفق به این عمل عبودی می‌شـــوند 
کـــه اراده الاهی بدان‌ها تعلق یافته اســـت و باید توجه داشـــت، این نتیجه مأخـــوذ از نظر فخر درباره 
کردن می‌نماید، ناسازگار است و تلقی  که دعوت عمومی به دعا  اراده الاهی، با نص صریح آیات قرآن 

کردن را متبادر می‌نماید. کید و سفارش به دعا  عبث بودن این‌همه تأ
که مفهوم علم  که فخر می‌گوید. چرا  اینکه اراده و علم، عین هم باشـــند ســـخن ناصوابی اســـت 
که منکر  و اراده ذاتـــاً متغایرنـــد. عـــاوه بر آن‌کـــه این نظر با مبانـــی خود فخر هم ناســـازگار اســـت. او 
حســـن و قبح عقلی در افعال الاهی اســـت و هرگونـــه چون‌وچرا را در افعال الاهـــی ممنوع می‌داند و 
معتقد است عقل نمی‌تواند درکی از افعال الاهی داشته باشد )فخر رازی، 1986م: ج1، صص346-
که  348(، بر این اســـاس خود فخر چگونه به چنین حکم و اســـتنتاجی از اراده الاهی رســـیده است 
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که حتی در روایات هم علم و اراده یکسان  اراده الاهی، عین علم الاهی باشـــد؟ این در حالی اســـت 
که نقـــل می‌کند از امام  لحـــاظ نشـــده‌اند؛ چنان‌که در توحید صدوق وارد اســـت از عاصم بن حمید 
 لِمُرَادٍ مَعَهُ بَلْ لَمْ یزَلْ عَالِماً قَادِراً 

ّ
صادق؟ع؟ پرســـید: »لَمْ یزَلِ اَلَلُّ مُرِیداً فَقَالَ إِنَّ اَلْمُرِیدَ لَا یكُونُ إِلَا

که مرید است در عین  کسی  رَادَ؛ آیا همواره خداوند مرید است؟ امام صادق؟ع؟ فرمودند: همانا 
َ
ثُمَّ أ

حال نمی‌تواند مراد هم باشـــد. بلکه خداوند همواره عالم و قادر اســـت و بعد اراده می‌نماید« )ابن 
بابویه، 1398ق: ص146(.

گردید، از نظر فخر، اراده از صفات ذاتیه اســـت. این رأی ایشـــان صحیح نیســـت؛  چنان‌که بیان 
که  چـــون اراده از مقام فعل انتزاع می‌شـــود و از صفات فعلیه اســـت. اراده منســـوب بـــه خداوند هم 
ع از مقام فعل او است، به معنای حضور علت تامه فعل قبل از ایجاب و ایجاد است و غیر از علم  منتز

است )طباطبایی، 1417ق: ج2، ص409(.
5-2. نقـــد و بررســـی نظر نهایی فخـــر درباره بداء: با توجـــه به نکات ذکر شـــده درباره نظر فخر 

درباره بداء و تحلیل ایشان از علم و اراده الاهی نکات ذیل لازم به ذکر است:
اولا به نظر می‌رســـد مشـــکل اصلی فخر با مســـئله بداء به خاطر خلط بداء در انســـان و خداوند 
که فخر  اســـت. لـــذا با خلط این دو و توابع آن، بداء در خداوند را باطل دانســـته اســـت. حتـــی مثالی 
بـــرای بطلان بداء ذکر می‌کند، مثال پزشـــک حاذق اســـت. بر این اســـاس آن‌چه فخـــر در بیان توابع 
پذیرش بداء ذکر می‌کند، توابع بداء در انسان است نه ذات حق‌تعالی. به تعبیری دیگر، بداء نسبت 
به انســـان‌ها بداء اســـت و نســـبت به خداوند ابـــداء یعنی اظهار پس از اخفاء اســـت )جـــوادی آملی، 
گفت بداء در مورد ذات حق، در معنای مجازی خود است و  1387ش: ج6، ص110( و چه‌بسا بتوان 

لذا تنها ظهور اراده و علم حق برای انسان است )خویی، 1414ق: ص20(.
گرچه فخـــر به‌ظاهر با مفهوم بداء مخالفـــت می‌کند و آن را باطل می‌شـــمرد، اما مصادیق  ثانیـــاً ا

کتب خود می‌پذیرد. که تجلی نقش‌آفرینی انسان در زندگی است را در برخی از  مختلفی از آن را 
ثالثاً به نظر می‌رسد، مشکل فخر با علم الاهی در صورت تفکیک علم الاهی به ذاتی و فعلی قابل 
که  که بداء در علم فعلی حق، محقق می‌گردد نه در علم ذاتی تا مشـــکلات و تبعاتی  حل باشـــد؛ چرا 
ج  که خار فخر نگران است حاصل شود )طباطبایی، 1417ق: ج2، ص146(. بر این اساس علم فعلی 
از ذات است و ناشی از علم ذاتی است، مانند همه موجودات امکانی مسبوق به عدم است )جوادی 

آملی، 1387ش: ج9، ص63(.
گر فخر برای علم الاهی مراتب قائل می‌شد و مراتب اعلی را منزه از تغییر و  رابعاً لازم به ذکر است، ا
تبدل می‌دانست، پذیرش بداء خللی به علم الاهی وارد نمی‌کرد؛ چرا‌که بدا در مراتب پایین دعا و به 
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خ می‌دهد و خللی به علم ذاتی حق وارد نمی‌کند )سبحانی، 1379ش:  تعبیری در لوح محو و اثبات ر
که علم و اراده الاهی بدان تعلق یافته است. صص220-222(؛ چرا 

که بداء لازمه حکمت حق اســـت. لذا به اقتضای حکمت الاهی با  کرد  از جهـــت دیگـــر باید توجه 
کون و فســـاد است و شرایط امکانی است  که به‌حکم حکمت الاهی عالم  تغییر شـــرایط در عالم ماده 
کند. لذا باید توجه داشـــت این تغییر شـــرایط در انســـان محصول محدودیت و  باید برنامه نیز تغییر 

جهل او است نه ذات حق تبارک و تعالی.
گذاشـــتن آن‌ها  کنار  که  که دلایل نقلی مثبت بداء در حدی اســـت  هم‌چنین لازم به ذکر اســـت 
که ناظر به مبانی بداء هســـتند و به نقش‌آفرینی عوامل مختلف  ممکن نیســـت؛ اعم از آیات و روایاتی 
در زندگی انســـان‌ها اشـــاره می‌نمایند؛ مثل آیات 76، 83، 84 و 88 سوره انبیاء، آیه 33 سوره انفال 
لت می‌نمایند. یا  که بر تغییر سرنوشـــت انسان به‌واســـطه دعا یا استغفار دلا و آیه 143 ســـوره صافات 
که دال بر تأثیر شـــکرگزاری در فراوانی نعمت برای انســـان اســـت و یا آیه 2 ســـوره  آیه 7 ســـوره ابراهیم 
که نمونه‌های عینی بداء را مثال  لت می‌نماید  که بر تغییر سرنوشت انسان به سبب ایمان دلا طلاق 
که بر پذیرش  می‌زنند. در منابع معتبر اهل تسنن نیز شواهدی از سخنان پیامبر؟صل؟ موجود است 
که فرمودند: »ان ثلاثه فی  لت می‌نماید. به‌عنوان مثال در بخاری از پیامبر؟صل؟ نقل است  بداء دلا
که )به حکم  ع و اعمی بدا الله ان یبتلیهم؛ ســـه فرد در بنی اســـرائیل بودند  بنی اســـرائیل: ابرص، اقر
که هر ســـه نفر به ســـنت بدای الاهی مبتلا شـــدند )و شفا یافتند(«  کر بود  کور و دیگری  تقدیر( پیس، 

)بخاری، 1425ق: ج2، ص384(.
5-3. نقـــد و بررســـی نهایی نظر فخر رازی در مســـئله دعا: فخـــر رازی یک متفکر همه‌جانبه‌نگر 
گاه در جایگاه یک متکلم اشـــعری مســـائل را  که مســـائل را از زوایای مختلف بررســـی می‌نماید.  اســـت 
بررسی کرده، گاه به‌عنوان یک فیلسوف منتقد و گاه به‌عنوان یک عارف و یا یک مفسر. به نظر می‌رسد، 
کردن از نظر  گرچه اصل دعا  رویکرد غالب فخر به مسئله دعا از زاویه دید یک متکلم اشعری است. لذا ا
فخر رازی امری مقبول است، اما رویکرد غالب ایشان به مسئله دعا به‌عنوان امری عبودی و فراحاجتی 
که به نظر می‌رسد این دو رویکرد  اســـت، نه امری مؤثر در تغییر سرنوشـــت انسان. این در حالی اســـت 
نه‌تنها در تقابل یکدیگر نیستند بلکه قابل جمع نیز خواهند بود. لذا منافاتی ندارد دعا در عین اینکه 

به‌عنوان عملی عبودی لحاظ می‌گردد، عاملی مؤثر در سرنوشت انسان باشد.
5-4. نقد و بررســـی نهایی نظر فخر رازی درباره رابطه میان بداء و دعا: با توجه به اینکه فخر 
از زاویه دید یک متکلم اشـــعری مسئله دعا را بررســـی می‌نماید، بر همین اساس تلقی ایشان به دعا 
صرفـــاً امری عبودی اســـت و به دنبـــال نقش‌آفرینی در این عمل عبودی نیســـت. دیدگاه ایشـــان در 
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گرچه دلایل فخر در رد بداء ناظر  کاملًا در وفاق با دیدگاه ایشـــان با مســـئله بدا اســـت؛ ا مســـئله دعا 
به مســـائل الاهیاتی ایشـــان اســـت نه ناظر به انکار نقش‌آفرینی انســـان در سرنوشـــت. بر این اساس 
گردد. فخر توانســـته اســـت در عین اعتقاد و پذیرش دعا،  به نظر می‌رســـد با انکار بداء، دعا نیز ابطال 

کاملًا همسو با نظر ایشان در مسئله بداء است. که این رأی  نقش‌آفرینی آن را در نظر نگیرد 

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فخر رازی از منکران سرسخت مسئله بداء است و عقیده شیعیان را در این مسئله باطل می‌شمارد. 
که  در بیشتر آثار، وی علت و دلیل رد بداء را تنافی آن با علم و اراده الاهی مطرح نموده است. در حالی 

برررسی‌ها نشان داد، بدا به معنای درست آن، با علم و اراده الاهی هماهنگ است.
هم‌چنیـــن، پذیرش رویکرد فراحاجتی فخر و داشـــتن نگاه تعبدی به مســـئله دعا نیـــز، منافاتی با 
پذیـــرش نقش‌آفرینـــی دعا ندارد و می‌تـــوان در عین تلقی عبـــادی از دعا، آن را به‌عنـــوان عامل مؤثر در 
گر دعا منجر به بداء و تغییر اراده و علم الاهی نگردد، از نظر ایشان قابل  سرنوشـــت انســـان تلقی نمود. ا
قبول است. اصولا نظر فخر درباره بدا و انکار آن، متأثر از رأی ایشان درباره علم و اراده حق‌تعالی است که 
در فضای تفکر کلامی اشعری‌مآبانه ایشان و نگاه جبرگرایانه به انسان طرح شده است و لزوماً اشکالات 
و ناســـازگاری‌هایی را به دنبال خواهد داشـــت. از جمله اینکه با توجه به نحوه تفسیر اراده الاهی از نظر 
که بر اســـاس آن، عامل تخصیص افعال بشـــری اراده الاهی به‌عنوان مرجح اســـت، خود حقیقت  فخر 
کردن توســـط داعی و اســـتجابت آن نیز با اراده الاهی تحقق می‌یابد. بر این اســـاس همه انسان‌ها  دعا 
که علم و اراده الاهی بدان‌ها تعلق یافته است می‌توانند  کسانی  کردن نمی‌شـــوند و فقط  موفق به دعا 
گرفتن برای علم و اراده الاهی  کنند. تقســـیم صفات الاهی به ذاتی و فعلی و سلسله ‌مراتب در نظر  دعا 
که موجب رفع بســـیاری از تناقضات در آرای فخر می‌گردد. یکی دیگر از  نیز از جمله راه‌حل‌هایی اســـت 
مشکلات اصلی فخر با مسئله بداء به خاطر خلط بداء در انسان و خداوند است. لذا با خلط این دو و 
توابع آن، بداء در خداوند را باطل دانسته است. باید توجه داشت که بداء، لازمه حکمت حق است. به 
اقتضای حکمت الاهی با تغییر شرایط در عالم ماده، برنامه نیز تغییر می‌کند. این تغییر شرایط در انسان 

محصول محدودیت و جهل او است، نه ذات حق تبارک‌وتعالی.
کردن از نظر فخر رازی امری مقبول است؛ اما رویکرد غالب ایشان  گرچه اصل دعا  بر این اساس ا
به مســـئله دعـــا به‌عنوان امری عبودی و فراحاجتی تلقی می‌شـــود نه امری مؤثر در تغییر سرنوشـــت 
که دعا می‌تواند با یک نگاه جمع‌گرایانه، در عین این‌که به‌عنوان عملی  انســـان. واقعیت این اســـت 

عبودی لحاظ می‌گردد، عاملی مؤثر در سرنوشت انسان و در وفاق با مسئله بدا باشد.
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